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خراسان سرزمین خنیاگران است

گروه هنر: «خنیاگران ســرزمین مــادری» عنوان  �
برنامه ای اســت که پنجشنبه، ۳۱ خرداد، ساعت ۱۸ 
در فرهنگ سرای ارسباران با حضور و تجلیل از استاد 
عثمان محمدپرست، پیش کسوت دوتار خراسان، با 
هدف شناخت موسیقی خراسان با حضور استادان 
و هنرمندان موســیقی برگزار خواهد شد. به همین 
منظــور روز گذشــته، نشســت خبــری «خنیاگران 
سرزمین مادری» با حضور هوشنگ جاوید، پژوهشگر 
موســیقی نواحی، ایوب ســعیدی، نوازنده دوتار و 
محسن سلیمانی، رئیس فرهنگ سرای ارسباران، در 

محل این فرهنگ سرا برگزار شد.
محسن سلیمانی، رئیس فرهنگ سرای ارسباران، 
در صحبت های کوتاهی گفت: «برنامه های مختلفی 
را در زمینــه ایجاد و گســترش هنرهــا، به خصوص 
در حوزه موســیقی دنبال می کنیــم که از آن جمله 
می توان به برنامه «خنیاگران سرزمین مادری» اشاره 
کرد که در این دوره از برگزاری، به موسیقی خراسان 
می پردازد. در بخش موســیقی جنوب خراســان به 
دنبال اســتاد عثمان محمدپرست بودیم و قطعا در 
آینده از اســتادان دیگری نیز دعوت و تجلیل خواهد 
شد و امیدوارم در آینده به اقوام دیگر هم بپردازیم».
هوشــنگ جاوید، پژوهشگر موســیقی، از دیگر 
سخنرانان این جلسه، با اشاره به ظرفیت های خوب 
موسیقی خراســان گفت: «همه می دانند خراسان 
سرزمین خنیاگران اســت و جایگاه و پایگاه این نوع 
از موســیقی قبل و بعد از اســلام، خراســان است. 
خنیاگری در خراسان وامدار کسانی مانند باربد است، 
البته پس از اسلام نیز می توان به چهره های بزرگی 
در حوزه موسیقی خراسان، از جمله فارابی و خیام 

اشاره کرد». 
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: 
«متأســفانه برخــی از بزرگان موســیقی، کاری با 
موســیقی نواحی انجام دادند که آن را از اصالت 
دور کردند و اجرای برخی از آثار به شیوه ای دیگر 
باعث شد تا به مرور بســیاری از علاقه مندان این 
آثــار آنها را چیزی فارغ از نمونه اصلی اجرا کنند 
و متأســفانه روند این کار برای موســیقی نواحی 
آسیب زننده است». ایوب سعیدی، نوازنده دوتار، 
نیز گفت: «از شش ســالگی تا امروز ساز می زنم و 
این دغدغه من است. بســیاری از هنرآموزان من 
وقتی با این پرســش مواجه می شــوند که چطور 
به موســیقی نواحی یــا دوتار علاقه مند شــدی، 
اکثرا با مرور آثار بزرگان این عرصه، به این بخش 
علاقه مند شــدند؛ مثلا اثر شــب، ســکوت، کویر 
استاد شــجریان و این نشان می دهد که کار جدی 
در طولانی مدت جواب می دهد. یکی از مســائل 
مهــم در آمــوزش، اســتفاده از فضــای مجازی 
اســت، چراکــه آهنگ ســاز و نوازنده موســیقی 
نواحی بنا بــه دلایلی مجبور به انتشــار اثر خود 
در فضای مجازی اســت. نبایــد فراموش کرد که 
یــک کار جدی می تواند افراد زیادی را به آموزش 
موسیقی نواحی علاقه مند کند. به همین دلیل ما 
باید کار جدی در موســیقی نواحی داشته باشیم 

تا علاقه مندان به موسیقی نواحی بیشتر شوند».

زیرآسمان فیروزه اى

درخشش استعدادهای جوان
 در واقــع این مســئله همــواره بــرای من جای 
تعجب و تأســف دارد که کمتر ایــن برگزیدگان را در 
عرصه های حرفــه ای می بینیم؛ بنابراین امیدوارم که 
با حمایت هایی که برنامه ریزی شده، بتوانیم بخشی 
از این افراد را در مسیر نگاه داریم. البته همان طور که 
می دانید، بخش مهمی از مســئله بر عهده خود این 
اشخاص است.او درباره سه اثر برگزیده در این جایزه 
گفت: به نظر من از میان داستان هایی که خوانده ام، 
سه نفر نخســت بهتر از سایرین بودند و این جایزه را 
به حق دریافــت می کنند؛ به همین خاطر نیز امیدوارم 
که به این قصه بســنده نکننــد و کار را ادامه دهند.
گلستان تصریح کرد: من همواره در عرصه تجسمی 
گفته ام که در این ۳۰ ســال شاهد جرقه هایی بوده ام 
که به آتش تبدیل نشــدند؛ بنابرایــن امیدوارم که در 
جایزه ارغوان این گونه نشــود و این جرقه ها به آتش 
تبدیل شــوند.او ادامه داد: در راستای حمایت از این 
نویســندگان جوان، نشر مرکز به عنوان یکی از بهترین 
انتشــاراتی های موجود، کتاب آثار برگزیده را منتشر 
خواهدکرد؛ بنابراین امیدوارم که نویسندگان جوان از 
این فرصت اســتفاده کنند و راه را ادامه دهند.اوژن 
حقیقی، دبیــر جایزه ارغوان نیز دربــاره راهکارهای 
حمایت از برگزیدگان این رویداد توضیح داد و گفت: 
جوان ترین شرکت کننده در این جایزه ۲۰ سال داشت 
و همان طور که می دانید حداکثر سن شرکت کنندگان 
۳۰ سال بود.او درباره شــکل گیری ایده برگزاری این 
مســابقه بیان کرد: به عنوان یک نویســنده، من برای 
چاپ کتابم و ارتباط برقرارکردن با ناشــران مشکلات 
بسیاری داشــتم؛ بنابراین فکر کردم که نسل جوان با 
وجود چنین مشــکلاتی امکان کمتــری برای بروز و 
ظهــور دارند. بر همین مبنا نیز این مســابقه طراحی 
شــد تا امکانی برای شناسایی اســتعدادهای جوان 
باشد و شرایط دیده شدن آنها را فراهم کند.در ادامه 
این نشست از تندیس جایزه ادبی ارغوان که به دست 
استاد سعید شــهلاپور طراحی شــده بود، رونمایی 
شد.بر اســاس این گزارش، مراسم اختتامیه و اعلام 
برنــدگان اولین دوره جایزه داســتان کوتاه ارغوان با 
موضوع آخرین روزهای ســال، پنجشــنبه ۳۱ خرداد 
ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار 

می شود.

ما همه خوابیم 
در چهارراه هزارویکم

پیر شــدیم و دیدارش را باید به ناکجاآباد بسپاریم 
وقتی شــوق او برای یاددادن و یادگرفتن دورتر، بسیار 
دورتر از اینجا پای همان مملکتی خرج می شــود که 
آقــای رئیس دولت مملکتم خطــاب و عتابش را به 
فلان مقام آمریکایی نثــار کرد که تو را به مملکت ما 
چــه کار؟ رئیس دولت مملکتــم برخلاف من، قرص 
و محکم حرف می زند، اما آیا به خاطر می ســپارد که 
چه به دســت می آورد و چه از دســت می دهد؟! من 
اما، دســتم مانند درونم برای نوشــتن در این آسمان 
نیمه تاریک می لرزد. درســت روبه روی همین صفحه 
که تنها قرارگاهم برای تماشــا شــده. خم می شــوم 
نزدیک آســفالت تا پاهای شــهروندان را شماره کنم 
که چگونه شــمارش آنها از دســت درآمــده در این 

«چهارراه» شلوغ. روزگار غریبی است نازنین!
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جار می زنیم صدایی شنیده نشود
«چهارراه»  صحنهْ یاران  بی    �
شخصیت:  دو  فقط  می شــود 

نهال  فرّخی و سارنگ  سَهِش! 
بی نهال  فرّخی و سارنگ  سَهِش  هم  نمایشی نیست. 
این قانون است: تقابل اصلی همیشه میان دو  تَن است. 
واکی و شــیته [نو ی  ژاپن]، آنتاگونیست   و پروتاگونیست 
مخالف خــوان  و  موآلف خــوان  آتنــی]،  [تــراژدی  
[شــبیه خوانی  ایرانی]، زنپوش  مقابل یــا مکمّل جوان 
یا پیرْپــوش [تقلید  ایرانی]؛ و ســپس  شــخصیت های 
گرداگــرد که گونه های مردم انــد  و تصویرکُننده ی  عقل 

 کلّی  جامعه و   پس زمینه تاریخی مَضحَکه یا فاجعه ! 
در «چهارراه» صحنهْ یاران بازیگرانی اند که افزون  بر 
بازی تک نقشْ های کوچک یا بزرگِ   خُودشان، و درآوردن 
گونه های مــردم در نقش های لحظــه، و بیرون آوردن 
صداهای محیط که پشــتیبانِ  صوتی نمایش اســت، با 
جا به جایی هــا و دیگر نمایی ها ی  ســامان داده، دَم به دَم 
دگرگونی ها، گاهی  زمان ها، و گاهی جای های نایکسانی 
را پیش چشــم می آوَرند. عملا در «چهــارراه» آنان در 
نمایشی خاموش و دسته جمعی به ترتیبِ تقریبی در نُه 
مرحله گُذر از خط کشــی ها، آینه وار تصویری از گذشته 
تاریخی شــخصیت های اصلی نشــان می دهند؛ از آن 
خُوش بینی یا ساده انگاری آغاز، تا هراس از آینده یی که 

نگریستن در آن دلهره آور است! 
  آیا صحنه یاران برای هنر نمایشی مناسب اند؟  �

نه، نمایش های اتاقی اصطلاحــا واقع گرا نیازی به 
صحنهْ یاران ندارد و عالی است برای صحنه یک طرفه؛ 
دیــوار چهارم  را  برداریــد و تمام!  صحنهْ یاران بایســته 
نمایش های مِیدانی اند؛ نمایشی که هم در زمان و هم در 
مکان حرکت می کند. و همچنین مناسب هر نمایشی اند 
که ناگزیر اســت انبوهی شــخصیتِ گُذری را با کمترین 
شمار بازیگران برگُزار کُنَد. در «گُزارش  ارداویراف» هفت 
بازیگــرِ زن و هفت بازیگرِ مَرد هــم موبدان بودند، هم 
خواهران ارداویراف  و هم سپس تر بهشتیان  و برزخیان   
و دوزخیان. و مکان هــم چهارْدیواری ارداویراف بود و 
هم ســپس تر بهشــت و برزخ و دوزخ. اگر آن را دوباره 
کار کُنم حتما راهی پیدا می کنم که در حلقه تماشاگران 
باشــد؛ و امیدوارم  که بلافاصله در پی  آن داستان های 
دوزخــی بیاید، یعنی آن داســتان هایی کــه  ارَداویراف 
هرگز نَگُفت! قرن های پنجم و ششم قبل از میلاد هنوز 
خیلی جاها نمایش آیینی در حلقه مَردُم اجرا می شــد 
و یگانگی اجراکُنندگان و تماشاگران کامل بود. در ایران 
خُوشــبختانه تصویر نمایش جنگ فریدون و ضحّاک را 
از هفتصد ســال پیش از مســیح داریم که من در کتاب  
«هزارافسان  کُجاســت» آورده ام؛ و حاشیه گرداگرد آن 
نمایانگر میدانی است که در آن نمایش آیینی در حلقه 
مَردُم بازی می شــده. هر اجرای آیینی نه تنها پیوستگی 
تماشاگران با گُذشتگان و اساطیر را، که پیوند خود آنان 
بــا هم را هم فراهم می ســاخت و یگانگی آبادی از نو 
اســتوار می شــد؛ کاری که هنوز تعزیه  یا  شــبیهْ خوانی 
 می کند. بعدها خیلــی جاها نمایش آیینی به جلوخان 
معبد های تازه ســر کشیده رفت، و عملا حلقه شکست 
و یگانگی اجراکنندگان و تماشاگران بُرید؛ اجراکُنندگان 

یک طرف، تماشاگران طرف دیگر. 
تــراژدی آتنی در کوشــش برای ترمیم این شــکاف 
صحنه نعلی شــکل را پدید آورد؛ و همســرایان  شکلی  
از اجراکُنندگانِ  آیین یافتنــد که در نقشِ  عقلِ  جمعی ، 
و شــاید  داوری، نیــاز،  فرهنــگ، یا  خواســتِ  جمعی ، 
جایگزین آنان شــدند و با پرســش های هستی شناسانه 
و گِلِه از بخت و سرنوشــت پیوند بُریده تماشــاگران و 
نمایــش را بازســازی می کردند. در ایــرانِ  تاریخی لابد 
این بدبختی کــه مُغان اجازه اجــرای نمایش آیینی را 
جلوی نیایشگاه نمی داده اند، اشــتباها  این خوشبختی 
را آورد کــه نمایش آیینــی همچنــان در حلقه مردم 
باقی ماند تا ســرانجام به تعزیه [شبیهْ خوانی] و تقلید 
[تخت حوضــی] رســید که در آنهــا همچنــان پیوند 
تماشــاگران و بازی کامل بود. ولــی میراث بَرانِ  صحنه 
نعلی شکل و همسرایانِ آتنی، در بَعدهای تاریخ پِی گُریز 
از محدودیت های زمان  و مکان، شکل  داستانی  نمایش  
یعنی  شــیوه ی  «هزارافســان» را با احتیاط در مَضحَکه 
 و نمایش های  اخلاقی /تمثیلی  آزمودند، و با گســترشِ 
نقش های میانی که خُود گویای عقل  ِ جمعی اند کم کم 
دیگر به همسرایان نیازی نبود؛ و پس از پست و بلندها 
سرانجام قرن نوزدهمِ غربی صحنه جعبه یی یک طرفه 
جای هرگونه صحنه نعلی شــکل اتّفاقی را هم گرفت؛ 
و در پِــی امروزی  شــدنِ ما، همین بــه نمایش معاصرِ 
ایران رســید. با آنچه من به پژوهش شــنیده و دیده ام 
تخت حوضــی با آمدن بر صحنه یک طرفه روح خود را 
از دســت داد، و تعزیه هایی که من به عنوان تجربه های 
معاصرینِ امروزی  شــده در تالارِ ســنگلج و جشن هنر 
شیراز بر صحنه یک طرفه دیده ام کوچک ترین ربطی به 

من و تعزیه نداشت. 
به نظرِ  مــن نمایش های مِیدانی یا خیابانی معاصر، 
مَردُم را کم دارد. نیاز به صحنهْ یاران از همین جا آمد؛ که 
کارشان همان کار همسرایان نیست. همسرایان همیشه 
همســرایان اند با همــان نظم و تعریــف؛ صحنهْ یاران 
همســرایی نمی کنند و بــر پایه نیازِ صحنــه تعریف و 
نقش عوض می کنند. مانندگی و تفاوتِ شــان  اینســت 
که همسرایان آشفتگی جهان 
را می ســرایند، و صحنهْ یاران 
نشــان  را  آن  بی گُفتــن 
می دهند. ولــی در بُن این دو 
هَمســرایان  واروی هم انــد: 
نگهبان  وحدت های ســه گانه 
زمان و مــکان و موضوع اند؛ 
صحنهْ یاران برعکس بایســته 
نمایشی هستند که محدود به  
زمان  و مکان  و حتّی موضوع 

نیســت. صحنهْ یــاران در «چهارراه»، بی همســرایی، با 
تَنوَکْ بازی هــای  گروهــی  و جابه جا یی هــای  به هنگام، 
افزون  بر بازیِ  نقش دســته جمعی مَردُم ، آشــفتگی را 
در یک نمایــشِ  خاموش نُه صحنه، کنار تک نقش های 

کوتاه و بلند خود بازی می کنند! 
  زبان «چهارراه» گویا زبان روز است آن طور که  �

شــما زبان را به کار می گیرید. دلیل خاصّی دارد که 
بیشــتر گذرندگان در حال آگهی تبلیغاتی اند؟ مثل 
مدیر چایخانه  یی که فهرســت بلنــدی می خواند از 

حاضری هایی که اصلا ندارد. 
اســلحه  جهانی امروز تبلیغات  اســت. همگی جار 
می زنیم تا صدایی شنیده نشــود. به هرحال چیزی باید 
حالِ تماشــاگر را به هم می زد تا دریابیم واقعا در زمانِ 
معاصریم. بی  گلودراندن های  بُلندگوْ واری که مقهور و 

معتاد آنیم ظاهرا زندگی معاصر چیزی کم دارد! 
  دُور و بَرِ مثلث عاطفی ســارنگِ  سَــهِش- نهال  �

 فرّخــی- چاره دار، کمتر و بیشــتر در داســتان های 
دیگران هــم بازتاب های دیگــری  از مثلثِ  عاطفی 
می بینیم؛ و همچنین گونه هایــی از  دروغ،  خیانت، 
تَنْ فروشی که «چهارراه»  اعتیاد، واسطگی، دزدی، 
در گوشــه و کنار نشــان می دهد مغایر است با هر 
تبلیغاتی که طبل خوبی می زَنَد. آیا دُو شــخصیت 
اصلی «چهارراه» را بر زمینه جامعه  یی رو به تباهی 

نشان می دهید؟ 
از یکــی به یکــی پناه بُردن را می تــوان البتّه مثلث 
عاطفی نامید، و دروغ، خیانت، اعتیاد و واســطگی  آن، 
دزدی، و تَن فروشــی هایِ کوچک را کــه احتمالا فرآیندِ 
احتیــاج به ســاده ترین نیازهای اوّلیــه زندگی و نجاتِ 
خود اســت می توان تا ابد سرزنش کرد و نقشِ ناچاری 
را در آنهــا ندیــده گرفت ، ولــی درواقــع  جریمه های 
سبک و ســنگین همه این خطاهای  نابخشودنی، عملا 
 قدرت بخــشِ صندوق ذخایرِ مردمانِ بــه ظاهر بی نیاز 
اســت که هیچ راهی برای هیچ مشکلی پیدا نمی کنند 

و خُود احتمالا سرآغاز مُشکل اند! 
آینــه  هرچــه را که  ببیند نشــان 

می دهد بی  آن  که قضاوت کُنَد! 
  چرا با آن همه آشــنایی  �

دیرین نهال و سارنگ این همه 
بــا یکدیگر به ســختی حرف 
می زننــد؟ چــرا رُکّ و صریح 
نیستند؟ و مشخّصا چرا گاهی 
نهــال فرّخی جمله یــی را در 
شکلِ مشابهی تکرار می کند؛ و 
بعضی وقت ها جواب سوآلَش 
موضوع  آن  بــه  کــه  دوباره 
برمی گردیم با قبلی ناهمخوان 

است. یا سارنگ سَهِش جمله  یی را که یک  بار گُفته، 
چندی بعد عینا تکرار می کند؟ آیا عمدی است؟ 

من خیال نمی کنــم گُفتُگوهای این دو شــخصیت 
هیچ طور دیگری می توانست بود وگرنه آن طور دیگر را 
می نوشتم. سارنگ و نهال پانزده سال است با هم حرف 
نزده اند و حالا فقط چهل دقیقه وقت دارند و زبان اصلا 
برای آن که دُوبار پانزده ســال را بشود در چهل دقیقه 

برای خُود و دیگری توضیح داد اختراع نشده. 
راحت پذیرفتــن جواب هــای غیرمنتظــره بــرای 
هرکســی آن قدر ســخت اســت که به نظــرش آن 
جواب هــا طفره رفتن از جــواب می رســد و خود از 
جواب دادن به ســوآلی که انتظارش را نداشته خواه 

و ناخواه طفره می رود! 
همیشه بعد از شــنیدن حقیقت، اگر همان نباشد 
کــه منتظریم، خیــال می کنیم جعل اســت و جوابِ 
واقعــی داده نشــده و حتمــا نکاتی یا حتّــی نکاتِ 
اصلــی ناگُفته مانــده. معمولا طرف را نشــنیدن و 
به هم گوش ندادن، و در قضــاوتِ ذهنی خُود درباره 
طــرف غرق بودن، بخش مهمِّ گُفتُگوســت آن هم با 
ذهنیات و تخیلات و فرضیاّتِ پانزده ساله یی که نهال 

و سارنگ درباره هم دارند. 
تا مدّتی ســوآل های ســارنگ سَــهِش [که نهال 
نمی دانَد پِی ســرپناه و نان شبی است] این است که 
بفهمد محلّــه اش، خانه اش، خانواده اش، دوســت 
مدرســه یی اش را کُجا پیدا کُنَد، و درعین حال چیزی 
نگویــد کــه بفهمنــد کمک بــه او خطر اســت و تا 
مدّتی ســوآل های نهال  فرّخی [که سارنگ نمی داند 
خانواده یــی دارد نا خواســته] این اســت که بفهمد 
ســارنگ چرا ناگهان با قال گُذاشتَنَش در بحرانی ترین 
زمانْ، زندگی روانی و آینده وِی را ویران کرده اســت؛ 
در همان حال که خُود می کوشد زندگی امروزِ خود را 
نیمه تمام و ناگُفته بگذارَد مَبادا سارنگ سَهِش چیزی 

بیش از آنچه دریافته بداند! 
امّا گاهی تکرار در نقش ســارنگ عمدی اســت! 
نوشــته نمی تواند لحن را بنویسد. گاهی جمله یی را 
دو یا ســه بارِ پِی هم یا بــا فاصله می گوییم، و دُومی 
و ســوُمی تأکیدی بر معنای اوّلی اســت، یا شکّی در 
واقعیتِ اوّلی، یا کشــف وجه دیگری از معنای آن، و 

یا حتّی ردّ آن! 
اگر لحــنِ دُوباره گویی جمله معنــای دیگر آن را 
نگُفته گردن من، و اگر شــما نگرفته اید گردن شــما! 
همین طــور چند بار مضمونِ مشــابه گُفتــنِ نهال، و 
ناهمخوانی بعضی جواب هایش در متن نمایش نامه 
هم عمدی است، و نمایانگر دُو جور مقاومت ذهنی 
او لابــه لای درگیری با خُــودَش. یک ایــن که خیال 
می کند سارنگ با همان مهارتی که در داستان سازی و 
نقش پردازی داشته می کوشد به دروغ غیبت ناگهانی 
و سرگشــتگی  آور خُود را در ویران ســازی زندگی وی 
گردن این و آن و حوادث باورنکردنی بیندازد. امّا دُو- 
ناهمخوانی جواب هایش برمی گــردد به طفره رفتنِ 
خواه و ناخواه ش از آشکارساختنِ زندگی شخصی، و 
محتوای نامه یی که به صندوق انداخته و نمی خواهد 
ســارنگ از آن چیزی یا همه چیز را بداند! پس هر بار 
جوابی ســرهم می کند و هربار هم یادش می رود بار 
قبل دقیقا چی سرهم کرده و حرف هایش هم شبیه و 
هم ناهَمخوان درمی آید. یادمان باشد که نهال فرّخی 
احتمالا نویســنده این نمایش نامه اســت؛ شخصیتی 
آزُرده و اصطلاحــا روانْ پَریــش؛ که خُودش می گوید 
زیاد مرتّب نیســتم؛ فکرهایی تو سَرَم می آد و می ره و 
خیال هایی جابه جا می شــه! تکرار و ناهَمخوانی، اگر 
هر کدام معنای تازه یی را در شخصیت نشان بدهند، 

آن وقت واقعا تکرار و ناهَمخوانی نیست! 
  در بازی بازیگــران تفاوتی دیده می شــود؛  �

بعضی بیشــتر به واقعیتِ زندگــی نزدیکند مثل 
بازی نهال و سارنگ، و برخی دیگر مثل خواهرانِ 
قرار  اســت؛  غلّوآمیز  انتخاباتی 

است همین طور باشد؟ 
کاملا؛ زندگی واقعی فقط این 
یا آن نیست؛ اینها کنار هم اند؛ و 
لازم نیســت برای حفظ ســبک 
یا قــراردادِ روز همه را مثل هم 
کنُیــم. واقعیــت زندگــی برای 
هرکس همان است که خُودش 
تجربه کــرده. در زندگی واقعی 
همــه یک جور بــازی نمی کنند. 
بعضی برای آنکه نشــان بدهند 
خیلی معتقدند کبود می شــوند 
و یقــه می گیرنــد و حتّــی بچّه 
خُودشــان را هوا می برند و زمین می کوبَند چنان که 
دیگر پا نشــود، و بعضی فقط سخنرانی بی روحی در 
ده، پانزده دقیقه دُور و بَرِ مُجرّدات از خود می آورند، 
و برخی بی تظاهر می روند کُشــته می شوند. کسانی 
بــرای نشــان دادن این کــه همه چیز خوب اســت 
هِی شــکر می کننــد و بیخودی نشــان می دهند که 
ارادتمندنــد و لبخندهای بی موقع بــر لب می آورند 
و به واقع اصلا دارند ســادگی و سوددِهی احتمالی 
شما را می ســنجند و در ذهن شان درباره تان تحقیق 
می کنند. برخی برای نشــان دادن ایــن که خیلی کار 
می کنند علنا حواسشــان پی این اســت که کِی دیده 
می شــوند، تا نمایش کارکردن از خــود دربیاورند و 
شــاید عرقی هم بریزنــد و آن را بزرگتر و ســخت تر 
از آنچه تابه حــال حتّی لَمس هم نکرده اند نشــان 
بدهند. برخی برای نشــان دادنِ آن که رنج می کشند 
دایم توپِ پُر و ســگرمه های نمایشی دارند، و بعضی 
از زور غلّو در خلــوص غش های قراردادی می کنند 
و اشکِ شــان اشــک همه را درمی آوَرَد. نمایش باید 
نشان بدهد؛ واقعیت است که باید خُودَش را اصلاح 
کُنَد. ضمنا چنان که قبلا گُفتَم بعضی شخصیت های 
گُذری «چهارراه» از جملــه خواهران انتخاباتی، زن 
پسرنما، زن سربه هوا، زن مشــکوک و غیره، منش و 
گوهر جنّ و پَری و شــگفت انگیزی  هزارویک شــبی 
دارند. ســارنگ سَــهِش پس از  پانزده سال ناگهان با 
جهانی روبه رو می شــود که همه بــرای وی غریبه، 
مهاجــم، غُلّو آمیــز، گیج کُننــده  و البته بخشــی از 

واقعیت زندگی اند! 
  در «چهــارراه» لحظاتی طنــز و فاجعه چنان  �

دَرهَم تنیده که تماشــاگر نمی داند بخندد یا اشک 
بریزد. یک جور گیجی؛ همین  را می خواستید؟ 

زندگی آمیزه طنز و فاجعه اســت و این گیجی هم 
که تاریخِ ماســت! در فیلمِ «مسافران» زمانی طولانی 

همه دچــار همیــن گیجی اند، گرچه فیلم ســاز حقّ 
ندارد تماشــاگرش را گیج کُنَد؛ و اصلا شاید ساختگی 
باشــد جداکردنِ خنده و گریه در دو عنوان مشــخّصِ 
تقلیــد [تحت حوضــی] و شــبیه خوانی [تعزیه]. من 
در واژه نامــه نمایشــی شــخصی ام «گَرَخنْ بازی» را 
برای نمایشــی آمیــزه گریه و خنده بــه کار می بَرَم و 
«خَنَگرْ بازی» را برای نمایشــی آمیزه خنده و گریه. در 
سنّت نمایشــی تعزیه گاه صحنه های کوتاه خنده آور 
دُرُســت پیش از صحنــه اشــک و زاری می آید؛ و از 
طرفی اصلا ســنّتِ تعزیه مُضحک داریم، همان طور 

که خنده تقلید هم لحظاتی اشکْ آوَر است! 
بــرای خنده یا اشــک ریختن در «چهــارراه» یا هر 
چهارراهــی راحت باشــید؛ اگر گیجیــد از گیجی در 
برابرِ گُوهرِ واقعیت اســت؛ هرچه ازََتان بِتَراوَد همان. 
بگذارید نمایش هر دو وَجــه زندگی را در یک لحظه 
بِهتان نشــان بدهد؛ و گیجــی خُودتان را ارج بگذارید 

وقتی در برابر این تضادّ بر می آشوبید! 
 آیــا «چهــارراه» یــا صحنه هایــی از آن به  �

زندگی نامه نویسنده برمی گردد؟ 
 طبیعی و خُود به خُودی اســت! هر نوشــته یی به 
تجربه هــا و دریافت های نویســنده از زمان خُودش و 
تجربــه تاریخی وِی برمی گردد؛ و «چهــارراه» درباره 
زمان در حالِ ازدســت رفتن اســت. «چهارراه» شاید 
نه فقط به من که به تجربه های دسته جمعی ما از این 
زمان گُریزنده برمی گردد که سخت به دست می آید و 

آسان از دست می رود و آن را خواب آلوده می بازیم! 
  از تجربه صحنه سه طرفه راضی بودید؟  �

تجربــه بر صحنــه گرد یــا چهار طرفــه و اجرا 
در حلقــه تماشــاگران آرزوی همیشــگی ام بــود. 
«دیــوان بلخ» را برای اجرا بر صحن و ســکّوی بازار 
صفوی قزوین نوشــتم و آرزو می کــردم «طربنامه» 
را در خانه یــی در تهــران یــا هر شــهر دیگری روی 
تختِ حوض و میان تماشــاگران بازی کُنیم. نه اینجا 
دسترســی بر چنین امکانی بود و نــه خیال می کنم 
دیگر در تهران یا هر شــهر دیگری حیاطی و حوضی 
باشد. خوشحالم که «چهارراه» دست کم در صحنه 
ســه طرفه بازی شــد. تالار رُوبله اســتنفورد امکان 
یک طرفه، دُوطرفه و سه طرفه داشت؛ طرف چهارم 
عین تکیه های ایــران دُوطرف درهــای کوچک تری 
برای آمدورفت بازیگران و آن میان دروازهْ واری برای 
آوَردن و بُردن ســاخته های سنگین دارد. در تکیه ها 
این دروازهْ وارِ بزرگ راه آمدورفت اســب ها و سواران 
اســت، و در «چهارراه» هجد هْ چرخ از آن می آمد. در 
تکیه هم تماشاگران همه طرف چهارم نمی نشینند؛ 
پایین یا همْ سطحِ چهارُم را معمولا بیشتر از یک سوم 
خالــی می گذارند برای نگرانی هــای اجرائی. طرف 
چهــارم معمــولا موســیقی نواز و برگُزار کُننده ها و 
مراقب هســتند و شماری تماشاگر که همواره نگرانِ 
یورش و تاخت وتاز اســب ها هســتند یــا برخورد با 
شمشیرزنان یا آتشِ خیمه سوختن. در تالار رُوبله هم 
سکوی تماشاگر نشین در طرف چهارم نبود به همین 
ملاحظــات اجرائی! با این همه ما یک ردیف صندلی 
همکف در طرف چهارم برای بازیگران گذاشــتیم که 
نمایش را از همان طرف تماشا می کردند و خودشان 
به موقع وارد بازی می شدند و چون خارج می شدند 
هم به همان برمی گَشتند. می خواستم مثل این باشد 
که تماشاگران چهار طرف چهارراهی نشسته باشند 
و حادثه آن میــان اتّفاق افتاده باشــد. تنها حرکتی 
کــه می توانســت این پیوســتگی را بشــکافد، باری 
هجده چرخی باید می بود که ناگهان سَــر می رسید. 
احســاس چهارراهی از دور فــرق می کند تا خُود در 
آن باشــی؛ در صحنه یک طرفه تماشاگر فقط تماشا 
می کرد و جزئی از اتّفاق نبود. این طوری می شد دید 
که هیچ مغایرتی میان صحنه گرد ســنتی با نمایش 

بسیار امروزی نیست وقتی گوهری یکی دارند. 
  با اینکه صحنه ســه طرفه بــوده ولی به نظر  �

می رسیده که بعضی بازیگران گاهی فقط برای یک 
طرف بازی می کنند. 

مــا هم زمان با جســت وجوی تــالاری با صحنه 
ســه طرفه، با هفتــاد درصد احتمــال اینکه اگر هم 
باشــد آزاد نباشــد و با زمانِ ما جور نشود، تا همین 
اواخر نمایش را یک طرفه تمرین می کردیم، تا ناگهان 
این تالار پیدا یعنی کشــف شــد ولی باز زمانی طول 
کشید تا با تاریخ های ما موافقت کُنند، و من از اولین 
تمرینِ پس از قطعی شــدنِ موافقت، در تالار تمرینی 
کــه ابعادش راهــی جز اجرای یک طرفــه نمی داد، 
کوشیدم بازی سه طرفه را برای بازیگران تا جایی که 
می شد منطقی و ذهنی کُنم به امید این که اندازه ها 
و جهت ها بعدا بر صحنه اصلی جور و پخته شــود 
و جــا بیفتند. امّا تــالار چنان گــرمِ برنامه های دیگر 
بود کــه طبق قرار آن را خیلی دیــر و فقط چند روز 
مانــده به اجرا بــه ما دادند که تنهــا فرصت چیدن 
و آمــادن و نورپردازی بــود، و عملا فقط فرصت دو 
تمرین بُریده بُریده برای تنظیم نور دست ما را گرفت. 
بازیگران هر طور بود خود را با اندازه ها و ســه طرف 
واقعــی متناســب کردنــد بی آنکه فرصــت تمرین 
یکســره یی پیش  آید، و اگر هنوز لحظاتی کســی به 
عادت یک طرفه بازی کرده است علتش همین است. 
ایــن به جای خود، ولی بِهِتان بگویم که در تکیه گِردِ 
ســکّو، و در تقلید گِردِ تخت حــوض هم همه، همه 
لحظات برای چهار طرف بازی نمی کنند، و همچنین 
در گاو بازی آیینی و چوگان زنی کهن که وســط حلقه 
مردم اجرا می شــود؛ و نیز همه ورزش های پیشرفته 
امروزی که میان چهار طرف تماشــاگر بازی می شود 
ولی عملا حرکت طرفینِ بازی همواره به دو ســوی 

مشخّصِ متقابل است. 
ادامه در صفحه ۱۳

ادامه از صفحه9

اولین تجربه سینمایی همایون 
غنی زاده کلید خورد

گروه هنــر: اولین تجربــه ســینمایی همایون  �
غنی زاده کلید خورد. فیلم سینمایی «مسخره باز»، 
به کارگردانــی همایون غنــی زاده و تهیه کنندگی 
علــی مصفــا، ۲۵ خــرداد کلید خــورد. همایون 
غنی زاده، کارگردان مشــهور تئاتر، در اولین تجربه 
ســینمایی خود، فیلم «مســخره  باز» را با بازیگران 
سرشناس ســینما کلید  زد. علی مصفا، تهیه کننده 
فیلم «مســخره باز» اســت. علی نصیریان، هدیه 
تهرانی، فرهاد اصلانی، صابر ابر، بابک حمیدیان، 
محســن حسینی، مهدی کوشــکی، خسرو بامداد 
و ایرج ذبیحی در «مســخره باز» بــه ایفای نقش 
می پردازند. در خلاصه داستان «مسخره باز » آمده 
است: تو پرورشگاه صدام می کردند مسخره باز! اما 
من مشت محکمی حواله صورت یکیشون کردم تا 
داستان رو شروع کنم.  همایون غنی زاده، کارگردان 
موفق تئاتــر، نمایش هایــی ماننــد «آگاممنون»، 
«در انتظــار گــودو»، «ملکــه زیبایــی لی نیــن»، 
«کالیگولا» و... را روی صحنه برده اســت. نمایش 
«می سی سی پی نشســته می میرد»، به کارگردانی 
همایــون غنــی زاده در ســال ۱۳۹۵ بــه فروش 
دو میلیارد تومان در ٥۰ اجرا در تالار وحدت دست 
پیــدا کرد که در این بازه زمانــی کماکان رکورددار 

فروش در تئاتر ایران محسوب می شود. 

هنر هفتم

ریشه تکاملی هیجان و رابطه آن 
با فرهنگ امروز

دکتــر «عبدالرحمــن نجل رحیــم» از جملــه  �
پایه گذاران سلسله ســمینارهای عصب پژوهی در 
ایران اســت. این ســمینارها از ســال ۷۴ در ایران 
با عنوان ســمینارهای عصب پژوهی آغاز شد و تا 
به امروز ادامه داشــته اســت. از آنجا که اهمیت 
بررســی کارکرد اجتماعی مغــز در عصب پژوهی 
مــدرن به طور روزافزونی در حال افزایش اســت، 
نام این ســمینارها بــه عصب پژوهــی اجتماعی 
تغییر پیــدا کرد. به همین دلیل در ســال های اخیر 
تمرکز ســخنرانی ها بر بعد اجتماعی کارکرد مغز 
بوده است. این ســخنرانی ها از سوی متخصصان 
حوزه های مختلــف علوم اعصــاب و به صورت 
بینارشــته ای هر ماه یک  بار در بیمارستان شهدای 
تجریش برای عموم برگزار می شــده اســت. البته 
ایــن ســخنرانی ها مدتی اســت در بیمارســتان 
ایرانمهر برگزار می شــود. امسال این سخنرانی ها 
برای بیست وسومین سال متوالی در حال برگزاری 

است.
ادواری  ســمینار  دویست وهشتادوهشــتمین   
عصب پژوهــی اجتماعــی بــه ریشــه تکاملــی 
هیجان و احســاس و رابطه آن بــا فرهنگ امروز 
می پردازد. سخنران این سمینار، دکتر «عبدالرحمن 
نجل رحیم» است. این نشست، پنجشنبه۳۱ خرداد 
از ســاعت ۸:۳۰ تــا ۱۱:۳۰ در ســالن کنفرانــس 
بیمارســتان ایرانمهر (خیابان شــریعتی، دوراهی 
قلهک) برگزار می شود و در ادامه، صاحب نظران 
دربــاره موضوع به بحــث و گفت وگــو خواهند 
پرداخت. ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است. 
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واقعیت زندگی برای هرکس همان 
است که خُودش تجربه کرده. در 
زندگی واقعی همه یک جور بازی 
نمی کنند. بعضی برای آنکه نشان 

بدهند خیلی معتقدند کبود می شوند و 
یقه می گیرند و حتّی بچّه خُودشان را 

هوا می برند و زمین می کوبَند چنان که 
دیگر پا نشود، و بعضی فقط سخنرانی 

بی روحی در ده، پانزده دقیقه دُور و 
بَرِ مُجرّدات از خود می آورند، و برخی 

بی تظاهر می روند کُشته می شوند


